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موضـــوع امنیـــت ســـفر امـــری مهـــم و ضـــروری 
اســـت کـــه بخشـــی از آن بـــه مســـافر و بخـــش 
دیگر به سیســـتم حمل و نقل مربوط می‌شود. 
ســـفر چه هوایی، چه دریایی، ریلـــی یا جاده‌ای 
مســـتلزم رعایت برخـــی نکات ایمنی اســـت که 
همانطـــور کـــه گفته شـــد فقط بخشـــی از آن به 
مســـافر برمی‌گـــردد. هـــر چنـــد رعایـــت مـــوارد 
امنیتی در سفر با وسایل حمل و نقل عمومی و 
خصوصی و همچنین سفرهای هوایی و زمینی و 
دریایی تا حدودی متفاوت است اما تا حدودی 
نیـــز موارد مشـــترکی میـــان آنها دیده می‌شـــود. 
در ایـــن نوشـــتار به بررســـی موضـــوع امنیت در 

ســـفرهای هوایی می‌پردازیم.
 بی‌تردیـــد ســـفر‌های هوایـــی نیـــاز کامـــل بـــه 
امنیـــت پـــرواز دارند و یک‌ســـری اصول و قواعد 

بایـــد از ســـوی مســـافران و همین‌طور 
کادر پـــرواز رعایـــت شـــود تـــا از زمـــان 

برخاســـتن هواپیمـــا تا فـــرود آن، به مشـــکل 
بر‌نخوریـــم. یکـــی از ایـــن مـــوارد انتخـــاب پرواز 
مطمئن است  اگر می‌خواهید کمترین ریسک 
را در پـــرواز تجربـــه کنیـــد؛ بهتـــر اســـت نوعی از 
پـــرواز را انتخـــاب کنیـــد که بدون توقـــف بوده و 
یکســـره از مبدأ به مقصد باشـــد. به این شکل 
ریســـک تعـــداد دفعات بیشـــتر صعـــود و فرود 
را تجربـــه نخواهید کـــرد. پرواز‌های یکســـره به 
افزایش امنیت شما در سفر‌های هوایی کمک 

خواهـــد کرد.
 در زمـــان خریـــد بلیت هواپیمـــا می‌توانید به 
ســـراغ شـــرکت‌های هواپیمایی بروید که ضمن 
استفاده از هواپیما‌های بزرگ‌تر، ناوگان هوایی 

مجهزتر و نوسازی شـــده‌ای داشته باشند.
 حتمـــاً محـــل ذخیـــره بـــار و قـــراردادن ســـاک 
دســـتی در بخـــش بـــالای ســـرتان در صندلـــی 
هواپیمـــا را تاحدامـــکان خلـــوت و ســـبک نگـــه 
داریـــد. درصورتی‌کـــه هواپیمـــا در طـــول پـــرواز 
دچار تکان‌های زیاد و ســـنگینی شـــود، ریسک 
ســـقوط این بار‌ها از بخش بالای ســـرتان وجود 

خواهد داشـــت.
 در طـــول پـــرواز، به‌ویـــژه زمانـــی کـــه چـــراغ 
کمربنـــد قرمـــز فعـــال اســـت، کمربنـــد خـــود را 
بســـته نگـــه دارید و به توصیـــه و راهنمایی‌های 

توجـــه  نـــداران  میهما
. کنید

 در شـــرایط اضطـــراری حفـــظ 
تمرکز و خونســـردی؛ کمـــک خواهد کرد که 

بهتریـــن عکس‌العمـــل را در زمـــان لازم نشـــان 
داده و بهتریـــن راه‌حـــل را انتخاب کنید. این در 
حالی اســـت که برآشفته شـــدن و ازدست‌دادن 
تمرکـــز، باعـــث می‌شـــود نتوانیـــد عکس‌العمل 
صحیحـــی در زمـــان مناســـب نشـــان داده و در 

خطر شـــدیدتری قـــرار بگیرید.

ی  ه‌هـــا را  
ری  ضطـــرا ا ج  خـــرو

از هواپیمـــا را بـــه خاطـــر بســـپارید و 
در صـــورت نیـــاز بـــدون اضطـــراب بـــا حفـــظ 

شـــوید. خـــارج  آن  از  خونســـردی 

درباره‌ امنیت در سفرهای‌هوایی

یک سـاعت یک سـاعت دلهـرهدلهـره بر فراز آسمان بر فراز آسمان

حوادث

کامران علمدهی

دقایقـــی از ســـاعت 4 عصـــر گذشـــته بود 
کـــه فرانـــک بـــه همـــراه پـــدرش بـــا عجله 
وارد سالن انتظار فرودگاه مهرآباد شدند. 
ســـالن مملو از مســـافرانی بود که هریک 
در انتظار گرفتن کارت پرواز و سوار شدن 

به هواپیمـــا بودند.
فرانـــک رو به پدرش کرد و گفت: خداکنه 
دیر نرســـیده باشـــیم و پدرش با لبخندی 
از روی اطمینان جواب داد: نگران نباش. 
در همان لحظه صـــدای اپراتور در فضای 
ســـالن پیچید: مســـافران پرواز شماره ... 
تهران به مقصد شـــیراز برای ســـوار شدن 
بـــه هواپیمـــا به گیـــت شـــماره 3 مراجعه 
کننـــد. فرانـــک نفـــس راحتی کشـــید و رو 
بـــه پدرش گفـــت: خداروشـــکر بـــه موقع 
رســـیدیم فکر نمی کردم به پرواز برسیم.
پدرش چشم غره کودکانه‌ای به او رفت و 
بعـــد با همان لحن آرام همیشـــگی گفت: 
مـــن کـــه گفتـــم نگـــران نبـــاش بـــه موقع 
می‌رســـیم. اما تـــو دوســـت داری الکی به 

خودت اســـترس بدی....
فرانـــک خندیـــد و جـــواب داد: خـــوب این 
اخلاقـــم به مامانم رفته دیگه. بابا بیا زود 
ســـوار بشـــیم دلم برای مامـــان و داداش 
فـــرزاد تنـــگ شـــده باورم نمیشـــه کـــه دو 

هفته اســـت ندیدمشون.
مـــادر و بـــرادر کوچک‌تر فرانـــک به خاطر 
بیمـــاری مادربـــزرگ از دو هفتـــه قبـــل به 
شـــیراز رفته بودند تـــا از او مراقبت کنند. 
امـــا فرانـــک و پـــدرش بـــه خاطر کارشـــان 
نتوانسته بودند او را همراهی کنند و حالا 
در تعطیـــات نـــوروز ایـــن شـــرایط فراهم 

شـــده بـــود تا بـــه آنها ملحق شـــوند.
دقایقی بعد فرانک و پدرش وارد هواپیما 
شـــدند و روی صندلی‌هایشـــان نشستند 
ســـپس با بســـتن کمربنـــد ایمنـــی منتظر 

پـــرواز ماندند.
پـــس از توضیحـــات ســـر میهمانـــدار ، 
خوشـــامد‌گویی و معرفـــی خلبـــان و کادر 
پـــرواز بالاخـــره هواپیمـــا از زمیـــن بلنـــد 

شـــد. هنوز لحظاتی نگذشـــته بود که به 
یکبـــاره فرانک احســـاس کرد دســـتانش 
ســـرد شـــده و ســـرگیجه و تهوع گرفته به 
سرعت دســـت پدرش را گرفت و فشرد. 
پـــدر کـــه متوجـــه ســـردی دســـت‌های 
دختـــرش شـــده بـــود بـــا نگرانی پرســـید: 

حالـــت خوبـــه دخترم؟
فرانک که چشـــمانش را بسته بود گفت: 
نمـــی دونـــم چرا حالـــت تهوع و ســـرگیجه 
گرفتم. پدر در حالی که بســـته شکلاتی را 
کـــه میهماندار تعارف کرده بود باز می‌کرد 
گفـــت: فکـــر کنـــم بـــه خاطـــر پرواز باشـــد 
کاش قبل از ســـوار شدن قرص ضد تهوع 
می‌خوردی حالا هم اشـــکالی ندارد نگران 
نباش بیا این شـــکلات را بخور شـــاید قند 
خونـــت پایین آمده باشـــد تا چنـــد دقیقه 

دیگه خوب میشـــی.
فرانک شـــکلات را گوشـــه لپش گذاشـــت 
و چشـــم‌هایش را بســـت تا شـــاید حالش 
بهتر شـــود. کـــم کم پلک‌هایش ســـنگین 
شد و بین خواب و بیداری بود که ناگهان 
صـــدای همهمـــه‌ای عجیـــب در گوشـــش 
پیچیـــد. صـــدای فریادهـــای یـــک مـــرد و 
زمزمه‌هـــای مســـافران کـــه انـــگار از یـــک 

حادثه خبـــر می‌داد.
اول فکـــر کـــرد خـــواب می‌بینـــد امـــا آرام 
کـــه چشـــم‌هایش را باز کرد صـــورت رنگ 
پریـــده پـــدرش را دیـــد کـــه بـــا چشـــمانی 
هراســـان بـــه جلـــو نـــگاه می‌کـــرد. وقتـــی 
ســـرش را برگرداند مردی میانسال را دید 
کـــه  اســـلحه‌ای در دســـت داشـــت و آن 
را بـــه ســـمت مســـافران گرفتـــه و در حال 
تهدید اســـت. انگار خواســـته‌ای داشـــت. 
خـــوب که دقـــت کرد متوجه شـــد به بدن 
مرد میانســـال سیم‌هایی پیچیده و فریاد 
مـــی‌زد یا ایـــن هواپیما در فـــرودگاه دوبی 
روی زمیـــن می‌نشـــیند یـــا مـــن هواپیما را 

منفجـــر می‌کنم.
فرانـــک در حالی کـــه به شـــدت می‌لرزید 
دســـتان پدرش را گرفت و وحشت زده از 

پدرش پرســـید: بابا چی شـــده؟ این کیه؟ 
چـــی می‌خواد؟

پـــدرش گفت: یکـــی از مســـافران بود که 
بـــه بهانه رفتن بـــه دستشـــویی از جایش 
بلند شـــد اما وقتی برگشـــت رفـــت جلو و 
یکدفعه اســـلحه‌اش را بیـــرون آورد و حالا 
هـــم می‌گویـــد کـــه هواپیماربـــا هســـتم و 

مقصـــد مـــا باید دوبی باشـــد.
فرانک از بین شکاف دو صندلی یواشکی 
نگاهـــی به مرد هواپیماربا کرد. ســـرش را 
به ســـمت چپ برگردانـــد و دید زن و مرد 
ســـالخورده‌ای در حال فرســـتادن صلوات 
هســـتند. آرام به عقب برگشت و دید زوج 
جوانـــی زیرلـــب می‌گوینـــد خـــب هواپیما 
را ببریـــد دوبـــی. اگـــه ریمـــوت بمب‌هـــا را 

روشـــن کند همـــه ما از بیـــن می‌رویم.
فرانک آنقدر ترسیده بود که نمی‌توانست 
آب دهانش را قورت دهد. در همین حال 
مـــرد جوانی از روی صندلی نیم خیز شـــد 
تـــا حرفی بزند امـــا  ناگهان مرد هواپیماربا 
با صدای بلندی فریاد زد بشـــین سرجات 
تـــا مغزتـــو هـــدف نگرفتـــم. مـــرد جـــوان 
بلافاصله روی صندلی نشســـت و حرفش 

را خورد.
 2 ربـــا  مردهواپیمـــا  قدمـــی  چنـــد  در 
از او خواهـــش  میهمانـــدار ایســـتاده و 
می‌کردنـــد که کار نامعقولـــی انجام ندهد 
و جـــان مســـافران را به خطر نینـــدازد اما 

بـــا واکنـــش تنـــدی مواجـــه شـــدند.
در حالـــی کـــه التهـــاب و تـــرس عجیبی در 
فضـــا حاکـــم بـــود و همـــه مســـافران فکر 
کردنـــد کـــه دیگـــر کارشـــان تمام اســـت و 
ممکن اســـت دیگر زنده نمانند در همین 
لحظـــه مرد میانســـالی بـــه آرامـــی از روی 
صندلی‌اش بلند شـــد و از مرد هواپیماربا 
خواســـت تـــا اجـــازه دهـــد بـــه ســـرویس 
بهداشـــتی برود که با جواب منفی مواجه 
شـــد. اما مـــرد میانســـال این بـــار نزدیک 

تر شـــد و در حالـــی که لحنی 
تندتر داشـــت گفت من باید به  سرویس 
بهداشـــتی بـــروم  این بار مـــرد هواپیماربا 
عصبانی شـــد و به طرف او رفت تا مسافر 
را ســـرجایش بنشـــاند امـــا در یـــک لحظه 
مسافر جاخالی داد و به سرعت دست او 
را برگرداند که سلاحش روی زمین افتاد. 
بـــه فاصلـــه چند ثانیه 2 مـــرد جوان دیگر 
هـــم از صندلی‌های کناری بلند شـــدند و 

به مـــرد هواپیماربا دســـتبند زدند.
مســـافران که در اوج هیجـــان و اضطراب 
شـــاهد این درگیـــری چند ثانیـــه‌ای بودند 
بـــا مشـــاهده دســـتگیری مـــرد مســـلح 
و  بـــه دســـت زدن  گاه شـــروع  ناخـــودآ
تشـــویق کردنـــد و ایـــن اتفـــاق آبـــی بـــود 
روی آتـــش تـــرس و دلهـــره مســـافران. 
بعضی‌ها اشـــک شوق می‌ریختند و اقدام 
شـــجاعانه تیم حفاظت پرواز را ســـتایش 
می‌کردنـــد. بعضی‌هـــا فریـــاد می‌زدنـــد 
مراقـــب بمب‌هایـــی کـــه دورش بســـته 

باشـــید منفجـــر نشـــود.
مـــرد  وقتـــی  مأمـــوران  بعـــد  دقایقـــی 
هواپیماربـــا را تفتیـــش کردنـــد مشـــخص 
شـــد ابزاری که به بدنش بســـته بود فقط 
چـــوب و پلاســـتیک بـــوده و بمبـــی در کار 
نیســـت. حـــالا دیگـــر خیـــال همـــه راحت 

شـــده بود.
فرانـــک هـــم نفســـی بـــه راحتی کشـــید و 
روبه پدرش کـــرد و گفت: یعنی همه چی 
تمام شـــد؟ هنـــوز هم باورم نمیشـــه فکر 

می‌کـــردم در آســـمان منفجر می‌شـــویم.
دقایقـــی بعـــد وقتـــی هواپیمـــا روی بانـــد 
فـــرودگاه شـــیراز به زمین نشســـت دختر 

کـــه  حالـــی  در  جـــوان 
بـــود  منقلـــب  هنـــوز 
داشـــت  ســـرگیجه  و 
و  پـــدرش  ه  همـــرا

سایر مســـافران تحت تدابیر 
شـــدید امنیتی از هواپیما خارج شدند. 

روی باند فرودگاه پر از خودروهای پلیس 
و امنیتـــی بـــود . ســـاعتی طـــول کشـــید تا 
توانســـتند بـــا اجـــازه پلیـــس و مقامـــات 
قضایـــی و امنیتـــی چمدان‌هایشـــان را 
تحویـــل بگیرنـــد ســـپس بـــا عجله ســـوار 
تاکسی شـــده و به سمت خانه مادربزرگ 

. رفتند
در طول مســـیر فرانک شیشـــه خـــودرو را 
پایین کشـــید تا هوایی به ســـر و صورتش 
بخورد. نسیم بهاری و بوی دلنشین عطر 
بهـــار نارنـــج حالـــش را حســـابی جـــا آورد. 
چشـــمانش را که باز کـــرد تابلوی معروف 
و بزرگـــی کـــه شـــعر حافـــظ بـــر آن نقـــش 
بســـته بـــود انـــرژی و نشـــاط مضاعفی به 

جانـــش ریخت:
خوشا شیراز و وضع بی مثالش  خداوندا 

نگه دار از زوالش
دختـــر جوان متأثر از اتفاقـــات رخ داده و  
بـــی تاب دیدار روی مـــادر و برادر بالاخره 
به خانه مادربزرگ رسید. اعضای خانواده 
کـــه انـــگار تـــازه ماجـــرای هواپیماربایی را 
شـــنیده بودند همه مقابل در مضطرب و 
نگران ایســـتاده بودنـــد فرانک به محض 
دیـــدن مادر و بـــرادرش بی‌اختیار به گریه 
افتـــاد. مـــادر او را بـــه آغـــوش کشـــید و از 
دیـــدار دوباره دخترش خدا را شـــکر کرد. 
پدر با آرامش همیشـــگی رو به همسرش 
کـــرد و گفـــت: روز پرماجرایـــی بـــود اما به 
خیـــر گذشـــت بیاییـــد برویم داخـــل خانه 
تا همـــه اتفاقات را 

تعریف کنیم.

این  داســـتــــان   واقعی نیست
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